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می‌گفت: »انگار امسال فرق دارد، قرار است خیلی از بچه‌های جدید شعر بخوانند 
یا کسانی که در این چند سال شعری نخوانده‌اند.« با هم صحبت می‌کنند و صدای 
ســـروصدا و همهمه حیاط را برداشـــته است. گاهی هم با ورود فردی جدید، سلام 
و عیلک‌ها تازه می‌شـــد. دوباره همان صحبت‌ها و اینکه چه کســـانی امســـال شعر 
می‌خوانند. نیمه رمضان برای شـــعرا انگار رنگ و بوی دیگری دارد. جمع شـــدن 
در حیـــاط حـــوزه هنـــری و گپ‌وگفت و بعد هم رســـیدن به حســـینیه امام خمینی و 
. برخی چهره‌ها را برای اولین بار  ی برای چند ساعت گفتن از شعر سرآمدن انتظار
می‌دیدم و انگار این اولین بار دیدن با همان حرف‌هایی که شنیده بودم مطابقت 
داشـــت و نتیجه‌اش حتما ترکیب متفاوتی از شـــعرهایی است که قرار بود بشنویم.

 
   چهره‌های آشنا

میـــاد عرفان‌پـــور می‌خواهـــد که همه جمع شـــوند تا چند نکتـــه را بگوید. بالای 
پلـــه مـــی‌رود و شـــروع به حـــرف زدن می‌کند و از نظمی می‌گوید که امســـال برای 
ی همان شماره‌ای  جلسه در نظر گرفته‌اند، تا شماره صندلی‌ها که هر کسی رو
بنشـــیند که در دســـتش قرار دارد و کمی از جلسه سال گذشته و بی‌نظمی‌های 
که وجود داشت. کم‌کم همه به سمت اتوبوس‌ها می‌روند. برخی از شاعران جوان 
در حال تمرین شـــعرخوانی هســـتند و با اجرا برای دوستان‌شـــان سعی می‌کنند 
استرس‌شان را دور کنند. چون باید کارتم را در ورودی حسینیه می‌گرفتم زودتر 
رســـیدم و بـــا چنـــد نفر از بچه‌هایی که برای روایت ایـــن برنامه آماده بودند، وارد 
شـــدیم. حســـینیه تقریبا هنوز خلوت بود و چند نفری از شعرا رسیده بودند. قرار 
. کنار صندلی‌ای که برای آیت‌الله  بـــود نماز اینجا خوانده شـــود و بعد هـــم افطار
ی آن کتاب‌های شاعران بود  خامنه‌ای گذاشته بودند، میزی قرار گرفته بود و رو
تا ایشـــان ببینند. کم‌کم حســـینیه شـــلوغ شد و چهره‌های آشنا را می‌دیدم. علی 
موسوی‌گرمارودی، افشین علا، حامد عسکری، حمیدرضا برقعی، محمدمهدی 
... در حال نگاه کردن به  ، محمدکاظـــم کاظمـــی، محمدعلی مجاهدی و ســـیار
اطـــراف بـــودم کـــه صدای صلـــوات در حســـینیه پیچید و رهبری وارد شـــدند و 
ی صندلی  ســـام و علیک گرمی با کســـانی که در صف اول بودند، کردند و رو
نشســـتند. میلاد عرفان پور و دادمان، رئیس حوزه هنری آن جلو کنارشـــان قرار 
ی کتاب‌ها می‌خواندند تا جلو بروند  گرفتند و یک به یک اســـم شـــاعران را از رو

و کتاب‌شـــان را معرفی و بعد هم تقدیم کنند.
 

   از لطف پدر
یان، امید مهدی‌نژاد، محمود  فاطمه عارف‌نژاد، لیلا حســـین‌نیا، فاطمه افشـــار
... ازجمله شـــاعرانی بودند که نام‌شـــان  حبیبی‌کســـبی، عاطفـــه جوشـــقانیان و
خوانده شـــد و کتاب‌هایشـــان را به رهبری دادند و چند کلامی صحبت کردند. 
یان  هر کدام که برمی‌گشتند، می‌پرسیدم که چه گفتند و شنیدند. فاطمه افشار
از پدرش یاد کرده بود و کتابش که ســـال گذشـــته در نمایشـــگاه کتاب رونمایی 
شـــده بود را تقدیم کرده بود. عاطفه جوشـــقانیان ســـام پدرش را رســـانده بود و 
یف کرد: »به آقا گفتم می‌خواســـتم قبل از اینکه شـــعرم را در جلســـه بخوانم  تعر
یـــک رباعـــی هـــم بخوانم. اجـــازه می‌دهید رباعـــی را الان بخوانم؟ ایشـــان تایید 

کردنـــد و من هم خواندم:
رودیم و همیشـــه بی‌قرار آمده‌ایم
اشـــکیم و دوباره سوگوار آمده‌ایم

از لطف پدر همین برایم کافی اســـت
یه‌کن حســـین بار آمده‌ایم« ما گر

   نزدیک‌ترین صندلی 
صدای اذان بلند می‌شـــود و صف‌ها مرتب تا نماز خوانده شـــود. دو نفر کنارم 
بـــا هـــم صحبـــت می‌کنند یکی شـــاعر و یکی از نیروهای اورژانـــس که معتقدند 

ایـــن نمـــاز بـــا نمازهـــای دیگر فرق دارد و دختر شـــاعر می‌گوید: »من یک ســـال 
 ». صبـــر می‌کنـــم و منتظـــرم تا نیمه رمضان برســـد به عشـــق همین نمـــاز و دیدار
نماز تمام می‌شـــود و همه به ســـمت دیگر حســـینیه می‌روند که سفره‌های افطار 
پهن شده است. باز هم خانم‌ها دنبال جایی می‌گردند که نزدیک‌تر به صندلی 
رهبر باشند، مثل رسم این چند سال صندلی‌شان نزدیک سفره خانم‌ها است. 
موقع خوردن افطار دادمان با رهبری صحبت می‌کند و انگار گزارشی می‌دهد. 
حرف‌هایشان تمام می‌شود و از دور فاضل نظری را می‌بینم که نزدیک می‌شود و 
خوش‌وبشی می‌کنند و خنده‌ای که بر چهره فاضل و رهبری نشسته است نشان 

از خوشحالی‌شـــان بعد از مدت طولانی اســـت که به دیدار رسیده. 

   باید سلام مادر را می‌رساندم
ی انجام  یم نشســـته و کمی بی‌قرار اســـت، انگار می‌خواهد کار دختری روبه‌رو
بدهد و نمی‌داند درســـت اســـت یانه، حتی افطارش را هم درست نخورده. یک 
دفعـــه از جایـــش بلند می‌شـــود و به ســـمت صندلـــی آقا می‌رود. پنـــج دقیقه‌ای 
یف کنـــد که چه گفته و  یه برمی‌گـــردد، می‌خواهیم تعر صحبـــت می‌کنـــد و بـــا گر
یض احوال است. وقتی متوجه  شنیده. کمی آب می‌خورد و می‌گوید: »مادرم مر
شـــد که به اینجا می‌آیم، خواســـت تا حتما ســـامش را برســـانم و بخواهم برایش 
دعا کنند. ایشـــان هم بعد از شـــنیدن حرف‌هایم، دعا کردند و خواســـتند تا من 
ی که برای مادر انجام داده  سلام‌شان را به مادرم برسانم.« خوشحال بود از کار
بود. تقریبا یک به یک به سمت بالا می‌روند تا برنامه شروع شود. اما از این طرف 
هم کنار صندلی‌شان دیگر جایی نبود و خانم‌ها از یک طرف و آقایان از طرف 
یم و اینجا  ، می‌خواستند تا عرض ارادتی کنند. پله‌ها را به سمت بالا می‌رو دیگر
ی صندلی خودش بنشیند. چند  دیگر صندلی‌ها شماره دارد و هر کسی باید رو
صندلـــی هـــم آن آخر گذاشـــته‌اند برای آنهایی که شـــماره‌ای ندارند. یکی از آن 
صندلی‌ها را انتخاب می‌کنم و می‌نشینم. تقریبا هیچ چیزی از جلو نمی‌بینم 
بـــرای همین صبر می‌کنم تا همه در جایشـــان قـــرار بگیرند. چند صندلی خالی 
دیدم و همراه با یکی از بچه‌های خبرنگار جایمان را عوض کردیم تا بهتر ببینم. 

   شروعی دوباره 
ی شروع به خواندن قرآن کرد و بعد از تمام شدن کنار رهبر  حدود ساعت 8، قار
یف کردند.  قرار گرفت و ایشـــان هم از مدل تلاوت و ســـوره‌ای که خوانده بود تعر
یان جلسه بودند و اسفندقه با شعری جلسه  امیری اسفندقه و علیرضا قزوه، مجر
را شروع کرد. علی موسوی‌گرمارودی اولین شاعری بود که شعرخوانی را شروع کرد 
و ابتدا گفت: »بنده برای غزه و فلســـطین شـــعر گفته‌ام اما چون قصیده به کار 
بنده نزدیک‌تر اســـت امشـــب می‌خواهم شـــعری را بخوانم که اواخر سال 1398 
ع( کردم و این شـــعر را ســـرودم:  که کرونا آمده بود بنده توســـلی به حضرت رضا)

»ای پاره جســـم و جان پیغمبر
 »... در شـــرح مکارمت سخن قاصر

شـــعرخوانی‌اش که به اتمام می‌رســـد، رهبری طیب‌الله انفســـکم می‌گویند و بعد 
گر آن خشم  هم می‌گویند در بخشـــی از شـــعر که شـــما کلمه خشم را گذاشتید، ا
ی هم لطفی در شکل بلا بود. را به لطف تبدیل کنید بهتر است، چون آن بیمار

 
   سفر از قم به هند

محمدعلی مجاهدی شـــاعر بعدی اســـت که دعوت به شـــعرخوانی می‌شـــود 
و قبـــل از آن رهبـــری می‌گوینـــد، ایـــن آقای مجاهدی را بنده از وقتی دبیرســـتان 
می‌رفتنـــد می‌شناســـم. پدرشـــان جزء علمای بزرگ قم بودنـــد. مجاهدی عرض 
ارادتی می‌کند و می‌گوید: »امشب می‌خواهم یک غزل به سبک هندی بخوانم: 

مثـــل هر قصه که تأویل خودش را دارد
این غزل شـــیوه تحلیل خودش را دارد

عشـــق، متنی است که پرحاشیه‌تر از او نیست
گرچـــه هر قصه اباطیل خودش را دارد«

بعد از تمام شـــدن شـــعر که تحســـین آیت‌الله خامنه‌ای را در پی داشت، ایشان 

یارت به قم کردید. گفتند این بیت آخر از همه بهتر بود. شما از هند یک سفر ز
 

   تخیل زیبا در شعر
مائـــده هاشـــمی اولین شـــاعر زنی اســـت که شـــعر می‌خواند و بـــه گفته خودش 

غزلی دفاع مقدسی را 
»چند بالشـــت چید دور و برش، تختخوابش شـــبیه سنگر شد
دور این ســـنگر از عروســـک‌هاش، آنقدر چید تا که لشگر شد

، چند تا موشک از مقوا ساخت دید خالیســـت دســـت دشمن او
ی کند ولی کم کم، جنگ یک جنگ نابرابر شـــد«  خواســـت باز

شـــعرش که به پایان رســـید رهبری با تحســـین بســـیار شـــعر گفتند: »چه ظرافت 
یبایـــی در شـــعر داشـــتید. همین‌هـــا می‌تواند چهره‌هـــای جدیدی از  و تخیـــل ز

شعر باشد.« 

   آنها عقل‌شان نمی‌رسد!
پروفسور آذرمیدخت صفوی، رئیس انجمن استادان هندوستان میهمان دیگر 
این مراســـم بود و بعد از اینکه نوبت به صحبتش رســـید، گفت: »ســـام و درود 
عرض می‌کنم خدمت رهبر معظم ایران که اینقدر در شعر و ادب ذوق دارند. 
من بســـیار خوشـــحالم که اینجا هســـتم و با چشم خودم این ذوق شعری شما را 
دیدم که با تســـلط اشـــعار را تصحیح هم می‌فرمایید که این نشان از شخصیت 
متفاوت شماســـت. کاش در کشـــورهای دیگر هم رهبران اینقدر به شـــعر توجه 
می‌کردنـــد...« به اینجای صحبت‌های این اســـتادی هندی که رســـید، رهبری 
گفتند: »آنها عقل‌شـــان نمی‌رســـد.« همین کلام باعث خنده جمع شد. صفوی 
حرف‌هایـــش را ادامـــه داد و گفـــت: »دلم می‌خواســـت شـــعری از حافظ در این 
جلسه بخوانم اما فراموش کردم. اما باید بگویم آقای قزوه همه را در هندوستان 
شـــاعر کردند.« رهبری بعد از صحبت او گفتند: »مایه خوشـــحالی ماســـت که 
ید افتخار می‌کنیم.«  یم و به وجود آنها و ‌انگیزه‌هایی که دار فارسی‌دوستانی دار

   شعری برای هیا، کودک فلسطینی
طیبه عباســـی شـــعرش را به هیا کودک فلســـطینی که قبل از شـــهادت با نقاشی 

وصیتی کرده بود و همه وســـایلش را بخشـــید تقدیم کر دو خواند:
»خوب می‌داند شـــهادت تازه آغاز حیات است

آخر نامه الیه راجعون را می‌نویســـد
ی تخته ی معلم رو ســـال‌های بعد پیروز
نام او را در میان بهترین‌ها می‌نویســـد« 

رهبـــری بعـــد از شـــعرخوانی او گفتنـــد: »آفریـــن، خیلی خوب، به‌جـــا و مطابق با 
نیـــاز زمان و جامعه بود.« 

   پدرم مثل کوه محکم بود
ی شاعر دیگر بود که ابتدا سلام همکاران آتش‌نشانش را رساند و بعد هم  ندا نوروز
شعری را در مورد اقتصاد و وضعیت روز خواند، شعری که به پدرش تقدیم کرد:

»با غم روزگار ســـر می‌کرد
پـــدرم مثل کوه محکم بود

زندگی را برای ما می‌خواســـت 
ســـهمش از روزگار خوش کم بود« 

رهبـــری بعـــد از شـــعرخوانی این شـــاعر گفتند: »مهم این اســـت که در شـــعرهای 
یاد است. خانم‌هایی که برای  خانم‌ها که گاهی نگاه می‌کنم، شعرهای خانوادگی ز
همسرشـــان شـــعر گفتند، برای پدرشان شعر گفتند، برای فرزندشان شعر گفتند، 
برای برادر شهیدشان شعر گفتند، این خیلی رایج شده. بسیار کار خوبی است.« 

   شاعران افغانستانی و شعرهای محکم و رسا
چند شاعر افغانستانی در این دیدار شعرخوانی داشتند، ازجمله ع‌ سیدحکیم 

، رهبری شعری خواندند: بینش. بعد از شـــعرخوانی او

ن برنمی‌دارم »ز بـــس نازک مزاجم ناز گردو
من آن شـــاخم که نکهت بار ســـنگینی است بر دوشم«

این شـــعر باعث شـــد تا همه ایشـــان را تشـــویق کنند و علیرضا قزوه فکر کرد که 
این شـــعر ســـروده رهبری است اما ایشان در جواب گفتند: »این شعر یک شاعر 
افغانســـتانی اســـت که 50 ســـال پیش برایم خواندند و من همین چند روز پیش 
این را برای یکی از دوستان خواندم.« محمدکاظم کاظمی قرار نبود شعر بخواند 
اما تا نام شـــاعران افغانســـتانی آمد که شعر بخوانند، رهبری اشاره کردند، یعنی 
آقای محمدکاظم کاظمی شعر نمی‌خوانند و همین حرف باعث شد او پشت 
میکروفن قرار بگیرد و غزلی کوتاه بخواند که به گفته خودش، در آستانه برافتادن 

حکومت قبلی در افغانســـتان و حکومت جدید بود که این شـــعر را می‌ســـراید:
بـــه‌زودی قـــدرت بی‌قدرتـــان تســـلیم خواهد شـــد/ بـــه جایش دولـــت بی‌دولتان 

تحکیم خواهد شد
جهان در قرن نو بر صفحه تقویم می‌رقصد/ وطن آماده برگشتن تقویم خواهد شد

نصیب مردمان تخت ســـلیمان و دم عیســـی/ نصیب ما همان چاقوی ابراهیم 
خواهد شد

یم خواهد شد به قانون خدا نان حلالی بود مردم را/ که آن هم با قوانین بشر تحر
قرانـــی مانـــده از قرنـــی غریبـــی در کف ملت/ که بین دزد خوب و دزد بد تقســـیم 

خواهد شد
ی حالـــت »بل هم اضل« تنظیم  / و رو بـــه تنظیمـــات اصلی بازمی‌گردد بشـــر آخر

خواهد شد
خدا می‌گوید آن چیزی که من گفتم نشـــد انســـان/ ملک می‌گوید آن چیزی که 

ما گفتیم خواهد شد«
رهبری بعد از شـــعرخوانی او شـــعرهایش را رســـا، بلیغ و گویا دانســـتند و گفتند: 
»ایشـــان شـــاعر بسیار خوبی هستند و همیشـــه توصیف‌هایی از کشورشان را با 

زبان رســـا و بلیغ می‌ســـرایند. هم لفظ و هم موضوع بســـیار خوب است.«

   آقای علا شعر نمی‌خوانند؟
دیگر به آخر مراسم نزدیک شده بودیم حدودا 6 ساعت بود که شاعران در انتهای 
ی صمیمانه در حال شعرخوانی بودند اما هیچ‌کس  خیابان کشوردوست در دیدار
خسته نبود. مجری دو سه نام را به‌عنوان اسامی پایانی می‌خواند که شعر بخوانند 
و جلسه تمام شود، اما آیت‌الله خامنه‌ای با خنده گفتند: »پس آقای افشین علا 
؟« علا هم شـــعری که برای مادرش ســـروده بـــود را می‌خواند و بعد قرعه به  چطـــور
نام محمدمهدی سیار می‌افتد که او هم چند رباعی را می‌خواند و حالا نوبت به 
شنیدن می‌رسد. توصیه‌هایی که حتما برای اهالی ادبیات راهگشا خواهد بود. 

ترجمه کار مهم و سخت دولت است
ایشـــان شـــعر را رســـانه‌ای تاثیرگذار دانســـتند و گفتند: »شـــعر رســـانه‌ای مهم و 
تاثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای است. در این عرصه باید از میراث کم‌نظیر 
شعر و ادب فارسی به‌عنوان رسانه‌ای قدرتمند و اثرگذار و نافذ به بهترین وجه 
استفاده شود و پیام‌های دینی، تمدنی، ایرانی‌گری و ایستادگی و شجاعت به 
ینتی باشـــد بلکه  افکار عمومی دنیا منتقل شـــود. این جلســـه نباید جلســـه‌ای ز
ی اســـت امتداد داشـــته باشـــد و با دنبال کردن مطالبی که در آن مطرح  ضرور
می‌شود به تامین مقاصد و اهداف مورد نظر در زمینه اعتلای شعر کمک شود.« 
شاید مهم‌ترین صحبت ایشان را باید ترجمه آثار ایرانی مخصوصا شعر دانست 
کید کردند: »شـــعر خوب باید در معرض اســـتفاده افکار عمومی دنیا قرار  که تا
بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شـــود تا اشـــعار با نثر شـــاعرانه، گویا و 
قوی در اختیار دیگران قرار گیرد که این کار مهم و ســـخت، کار دولت اســـت.«

ی که مانند دیدارهای  دیدار شاعران در رمضان 1403 هم به پایان رسید. دیدار
قبلی بود و نبود. شـــاعرانی که از اقصی نقاط کشـــور آمده بودند تا شـــعر بخوانند 
و نکات شـــخص اول کشـــور را در مورد شعرشـــان بشـــنوند. اینجا در حســـینیه 
ی برگزار شـــد که جنســـش متفاوت  امـــام خمینـــی، همزمان با 15 رمضان، دیدار

از دیدارهای این حســـینیه بود و هست. 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

شنیده بودم  کتاب‌های ایرانی ترجمه که می‌شود، طرفداران خودش را در کشورهای 
اطراف دارد و استقبال هم می‌شود و نکته مهم به این برمی‌گردد که ترجمه کردن 
یع خوبی  کتاب‌هـــا بـــه ســـختی صـــورت می‌گیرد و حتی بعـــد از ترجمه شـــدن توز
در کشـــور مقصـــد نـــدارد. امـــا وقتی به لبنان رفتم این موضوع را به چشـــم دیدم. با 
دختری فلسطینی به نام حنین مصاحبه کردم و در گفت‌وگویی که با هم داشتیم 
از اقداماتی گفتم که بعد از طوفان الاقصی توســـط هنرمندان ایرانی انجام گرفته 
ی که شاعران ایرانی  اســـت؛ از کشـــیدن نقاشـــی و پوســـتر و از طرف دیگر اشـــعار
سروده‌اند. برایش این موضوع جالب بود اما می‌گفت از این کارها خبری نداشته 
ی که با شاعران در نیمه رمضان داشتند، یکی  است!  آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار
کید کردند بحث ترجمه اشـــعار به زبان‌های دیگر بود و در  از نکاتی که بســـیار تا
گر این شعر  مورد شـــعری که یکی از شـــاعران که با موضوع غزه ســـروده بود، گفتند ا
کید  به دست مردم آن کشور برسد حتما خیلی خوشحال خواهند شد. ایشان تا
دیگرشـــان این بود که شـــعر خوب باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار 
بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شـــود تا اشـــعار با نثر شـــاعرانه، گویا و 
قـــوی در اختیـــار دیگـــران قرار بگیرد. در نهایت هم دولت را مســـئول این کار مهم 
و ســـخت دانســـتند.  سال‌هاســـت که درمورد ترجمه آثار ایرانی صحبت می‌شود 
که باید ســـاز و کار درســـتی برای آن در نظر بگیرند تا کتاب‌ها ابتدا با یک ترجمه 
یع مناسب به دست مخاطبان در کشور مقصد برسد. در  درست و بعد هم با توز
این ســـال‌ها طرح‌های مختلفی از ســـمت دولت برای این موضوع در نظر گرفته 
شـــد. طرح گرنت و طرح تاپ از جمله موارد حمایت دولتی از ناشـــران در ترجمه 
آثار ایرانی است.  واضح است که دستگاه دیپلماسی فرهنگی به‌عنوان مهم‌ترین 
ی حمایتی برای سفر کتاب‌های ایرانی به کشورهای دیگر باید در کنار ناشران  بازو
قـــرار بگیـــرد. ســـال 1394 در ســـازمان فرهنـــگ و ارتباطات اســـامی، طرحی مورد 
تصویب قرار گرفت که با کمک رایزن‌های این ســـازمان در کشـــورهای مختلف، 
کتاب‌ها ترجمه و در کشورهای مقصد معرفی شدند. عنوان این طرح »تاپ« نام 
داشت اما فقط یک سال توانست به کارش ادامه بدهد و به دلیل اینکه این کار 
نمی‌توانست در این سازمان پیگیری شود، دوباره به وزارت ارشاد برگشت و طرح 

گرنت کلید خورد.  وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی از ســـال 1394، طرح گرنت را 
گر بخواهیم طرح گرنت  پیش کشـــید و برنامه‌هایی را برمبنای آن پایه‌ریزی کرد. ا
را در یـــک جملـــه معرفـــی کنیم باید گفت کـــه این طرح برای حمایت و ترجمه آثار 
ایرانی در فضای نشـــر بین‌الملل پایه‌ریزی شـــده است. طبق اعلام وزارت ارشاد، 
اهداف این طرح تقویت صنعت نشر ایران در حوزه بین‌الملل، معرفی، اشاعه و 
ی زمینه‌های حضور  گسترش ادبیات، فرهنگ و هنر ایران در جهان و فراهم‌ساز
فعال، موثر و پایدار موسســـات فرهنگی و هنری برای تولید و عرضه محصولات 

در نقاط مختلف جهان است. 
در ابتدای شـــکل‌گیری طرح گرنت، یکی از اولین شـــیوه‌های حمایتی دبیر‌خانه 
این طرح، طی ســـال‌های 1394 تا 1396 خرید کتاب از ناشـــر ایرانی بود. در این 
روش وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی از ناشـــر ایرانی که موفق به ترجمه کتاب به 
دیگر زبان‌ها شـــده بود حمایت مالی می‌کرد و به‌طور مشـــخص موضوع ادبیات 
، ایران، اسلامی‌شناســـی و ادبیات کودک‌ونوجوان را در دســـتورکار  داســـتانی، هنر
خـــود قـــرار داد. در ایـــن روش، باز‌ار‌یابی بعـــد از ترجمه کتاب اتفاق می‌افتاد که با 
شیوه‌های معمول در جهان متفاوت و برای تحقق هدف گرنت، کم‌‌اثر بود. در این 
تی را ایجاد می‌کرد  روش چون شناسایی برای کشور مقصد وجود نداشت، مشکلا
و کتاب بدون شناخت مخاطب هدف در کشور مقصد ترجمه می‌شد. موضوع 
خیلی مهمی بود و تصمیم گرفته شد تا در مورد آن بازبینی و آسیب‌شناسی شود. 
، حمایت این طرح  درنهایت بعد از بررســـی طرح‌های حمایتی بیش از 70 کشـــور
به ســـمت ناشـــران کشـــور مقصد تغییر کرد و به عقیده کارشناســـان چهار‌چوب 
ی برای این  گرهای بســـیار اســـتانداردی هم به دســـت آورد. با این حال هنوز اما‌و‌ا
طرح دولتی وجود دارد.  به گفته کارشناسان این حوزه، یکی از نکات در موضوع 
ترجمه آثار ایرانی این است که عمدتا نویسندگان نگاه به مخاطبان داخلی دارند؛ 
یم. البته در این  ی‌؛ و در بحث نشر هم‌ همین مساله را دار مثل صنعت خودروساز
حوزه، ترجمه‌های دقیق و صحیح حتما می‌تواند به کمک و اشـــتیاق نویســـنده 
یع برمی‌گردد، چیزی که در کشـــور ما کاملا به  بیاید. اما نکته مهم‌تر به مســـاله‌ توز
، در یک چاپ ترجمه می‌شود  فراموشی سپرده شده است. کتاب با سختی بسیار
و به برخی فروشـــگاه‌ها می‌رســـد. گاهی مورد اســـتقبال قرار می‌گیرد و چاپ اول 
کتاب تمام شـــده اما دیگر چاپ بعدی وجود ندارد.  اردیبهشـــت 1401 اطلاعاتی 

از گرنت در طول چند ســـالی که از این طرح گذشـــته بود به دســـت‌مان رســـید و 
منتشـــر کردیم، اما اطلاعات گرنت در ســـال‌های 1401 و 1402 هیچ وقت رسانه‌ای 
نشـــد. بارها از مســـئولان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی این 
موضـــوع را پیگیـــری کردیـــم اما جوابی که گرفتیم این بـــود که می‌خواهیم تغییراتی 
در موضوع گرنت بدهیم و فعلا اطلاعاتش منتشر نمی‌شود!  در بیشتر کشورهایی 
که صنعت نشـــر آنها از مرز کشورهایشـــان فراتر رفته و بازارهای نشـــر خارجی را در 
اختیار گرفته‌اند یا مشارکت فعال دارند، معمولا از حمایت‌های دولتی برخوردارند. 
ی در سیاســـت توســـعه نشـــر در  البته که این جنس حمایت‌ها بعد از هدف‌گذار
هر کشـــور متفاوت اســـت و دولت‌ها برنامه‌ها و راهبردهای مشـــخصی را تنظیم 
و ســـازمان‌های مشـــخصی را برای پیشـــبرد این برنامه‌ها تاســـیس کرده‌اند.  برخی 

معتقدنـــد، عمـــده آثار ایرانی که با حمایت دولت ترجمه و چاپ می‌شـــوند فاقد 
یع و پخش در کشورهای هدف هستند.  کیفیت خوب ترجمه به زبان مقصد و توز
اقداماتی که درزمینه حضور نشر ایران در نمایشگاه‌های کتاب انجام می‌پذیرد، 
ی موسســـات دولتی اســـت که بیشـــتر نقـــش معرفی آثار  اغلـــب در قالب کار ادار
ی و فـــروش حق‌التالیف و  گذار ایرانـــی در کشـــورهای خارجـــی را دارنـــد و بـــرای وا
ترجمـــه کتاب‌ها به ناشـــران خارجی تلاشـــی نمی‌کننـــد. کتاب‌هایی که در ایران 
توســـط موسســـات دولتی ترجمه و چاپ می‌شـــوند معمولا اجازه ورود به شـــبکه 
یع در کشورهای خارجی پیدا نمی‌کنند و بیشتر در کتابخانه‌های رایزنی‌های  توز
فرهنگی خارج از کشور انبار می‌شوند یا به بعضی موسسات دولتی یا کرسی‌های 

ایرانشناســـی و کتابخانه‌های دولتی اهدا می‌شوند. 

آمار طرح گرنت از سال 1394 تا 1400
46تعداد ناشران

6آژانس‌های ادبی ایرانی

422تعداد کتاب‌ها

29تعداد کشورها

20تعداد زبان‌ها

زبان چینی 87- زبان کر‌ه‌ای 77پرتکرارترین زبان ترجمه‌شده

چین و کرهبیشترین کشورهایی که مشمول این طرح شده‌اند

شباویزپرتکرارترین ناشر

کل بودجه طرح گرنت در این ســـال‌ها
یال تا سال 1400؛ بودجه سال 1401، 3 میلیارد تومان بوده است اما تخصیصی  70 میلیارد ر

که صورت گرفته مشخص نیست. برای سال 1402 هم که هنوز اعلام نشده است. 

نمره صفر وزارت فرهنگ در ترجمه کتاب

   طبق این جدول مشـــخص می‌شـــود که طی 7 ســـال بودجه این طرح 10 ‌میلیارد تومان بوده و 422 کتاب طی این 6 ســـال)آمار ســـال‌های  1401 و 1402 اعلام نشـــده اســـت( 
مشمول این طرح شده اند و به‌طور میانگین 70 کتاب در هرسال انتخاب شده است. این تعداد کتاب با توجه به آمار نشر در سال 1400 که بیش از 104 هزار عنوان کتاب منتشر 
گر آمار ناشران را هم جداگانه حساب کنیم، حدودا 150 تا 200 عنوان کتاب طی یک‌سال ترجمه و به خارج از کشور  شده درمقابل ترجمه‌های طرح گرنت بسیار ناچیز است. ا

فرستاده می‌شود که آمار بسیار اندکی است.

حاشیه‌نویسی خبرنگار »فرهیختگان« از دیدار شعرا با رهبر انقلاب

شب خاطره‌انگیز انجمن ادبی کشوردوست

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


